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 مقدمه

و عدالت هدف لاينفك همهب به آزادي در ايـران نيـز بـا. اسـتهاانقلابي دون شك نيل

و مطالبات توسعه خواهانه براي محـو اسـتبداد، همچنـان ايـن وجود سابقه  ي طولاني مبارزات

هـاي آزادي، برابـري، علي رغـم تـلاش فـراوان بـراي رسـيدن بـه آرمـان.مبارزات ادامه دارد

و امن،استقلال و نهضت ملي شدن صنعت نفت رفاه يت در قالب جنبش هاي بزرگ مشروطيت

و اصـلاحات، هنوز هـم مناقـشه بـر سـر دگرگـوني 1357و نيز انقلاب اسلامي  هـاي سياسـي

و نيز  در پـي.ي آن بـسيار اسـت چـالش هـاو فرصت ها ساختاري در جهت دموكراتيزاسيون

توسـعه سياسـي، فـضاي سياسـي تـا با شعار اصـلي 1376ي خردادهطلبانوقوع جنبش اصلاح 

كـه يكـي از مظـاهر( 1376 رفتار انتخاباتي مردم در دوم خرداد، در واقع.حدودي تنوع يافت 

و طرح اساسـي مطالبـات  و كم نظير مشاركت مدني آنان براي بيان شـان بـود بـه نـوعي، عظيم

به وضع حاكم  مي اعتراضي آشكار ن ايجـاد كـرد كـه تحولاتي در جامعـه ايـرا) داد را نيز نشان

به سازوكارهاي توسعه سياسي شد . باعث اوج گيري مباحث مربوط

و مفهـوم توسـعه سياسـي، در مركـز ديـدگاه1376 پـس از دوم خـرداد،طور كلـي به  هـا

و منجر بـه طـرح فراگيـر ملزومـات آن گفتمان آزادي، قـانون، تكثـر،( هاي سياسي قرار گرفت

و آزاد، فعاليت  و گروه آزادانه مطبوعات مستقل و حاكميـت مـردم بـري احزاب هـاي سياسـي

و دخالت آنها در روند تصميم گيري  و در واقـع.شـد) سرنوشت خود  جريـان اصـلاح طلبـي

و و تئوري پردازان آن، تفكري را مطرح كردنـد كـه جـداي از نـوع مباحـث، انـسجام رهبران

و بدون توجه بـه سـنخيت يـا عـدم سـنخيت  ا شـرايط ايـران، توانـستبـشمحتواي نظري آن

.شود) مسلط( هژمونيك

ا كه موانع ي سياسـي در ايـراني فراروي توسـعهصلپرسش اساسي در اين مقاله، اين است

و تز اصـلي جريـان اصـلاح طلـب، بـه1376پس از طرح جدي آن در خرداد به عنوان هدف

چه بوده است؟ در واقع، مـا در پـي ي اصلاحات آن هـستيم كـه بـا لحاظ مسائل دروني جبهه

و تحليلي متفاوت از مبحث توسعه سياسـي در ايـران، موانـع تحقـق آن را بـا تأكيـد بـر  طرح

و آسيب شناسي جريان اصلاح طلب بررسي كنيم  مد.مشكلات دروني در اينجا توسعه سياسي

به طور ويژه عبارت است از وجود  ي هـا فرصـت هاي دموكراتيك براي ايجـاد سازوكارنظر ما،

هار در راه كسب قدرت براي براب و نيز حاكميت قانون دموكراتيك كه بـه رشـد گروه ي رقيب

.نهادهاي مدني منجر شود

ي اصلي مورد نظـر در ايـن مقالـه بـا متعدد وجود دارد، اما فرضيه هايه فرضي،در اين ميان

و)نظري( توجه به پرسش اساسي مطرح شده، همانا ضعف تئوريك ، فقدان اسـتراتژي روشـن
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و فقدان انسجام درونـي ناكارآمدي تشكيلاتي جريان اصلاح در(طلب  داخـل وجـود تعـارض

كه،)جبهه اصلاحات و توسـعه است و مؤثر در جريان اصـلاحات از ديدگاه ما از موانع عمده

. بوده است1376سياسي در ايران، پس از دوم خرداد 

ي سياسي توسعه
ا و لغت نامه و فـراخ كـردن«ي خود به معناي توسعه در مفهوم كلي  اسـت» ترقـي كـردن

و نگرش طور ويژه، از ديدگاهبه"توسعه سياسي"اما مفهوم.)1165،ص 1364معين،( هاي مختلف ها

و  و بررسي به تعريف شده و برخي ديگر بـا گروهي با نگرشي كم. است گذاشته شده بحث ي

ي سياسي پرداخته به توسعه و ساختاري اند؛ برخي نيز با رويكردي خاص سعي نگاهي كيفي

و پارامترهايي مشخص براي آن  وسـعه سياسـي،تهـاي نظريه.انددهكردر برشمردن شاخص ها

و ابعاد مختلف داشته است؛ چنانكه نظريه هـاي توالي  در قالـب"گرايـي كلاسـيك توسـعه"ها

در( نظريه هاي كميت گراي توسعه-الف گرايي ي، توسعه دموكراس خصوصنظريه رفتارگرايي

و نيز دانيل لرنر  ب)در الگوي پليارشي، نظريه بسيج كارل دويچ  نظريه كاركردگرايي توسعه،-،

د-ج و او- نظريه توسعه گرايي شيلز و افـراد بعـد از  طرح نظريه بحران از سوي لوسين پـاي

ي جديـدتر سـاموئل هـانتينگتون بـا برد همچنينو. نظير ارگانسكي مطرح شد اشـت در دوره

و ديويد اپتر با طرح كاركردگرايي نوپردازي شده، توسـعه سياسـي را مـورد تحليـل  نهادگرايي

1.قرار دادند

و چـه جامعـه شناسـانه بـه چگـونگي،گفتني است چه بـه معنـاي فلـسفي  توسعه سياسي

ي حوزه اي كه افـراد، فـارغ از تفـاوت هـاي. بستگي دارد"حوزه عمومي"برداشت از مقوله

به  و آزاد درباره خود و نظـر طور برابر به گفتگو بپردازنـد آنـان بـه رأسي مسائل مهم سياسي

تقويت چنين حـوزه اي از پـيش شـرط هـاي اساسـي توسـعه. هرم قدرت سياسي منتقل شود 

علاوه بر آن در نگاهي كلي مي توان گفت؛ اين مقوله بـه كـل سيـستم سياسـي،. سياسي است 

و ساختار فرهنگي يك كش  و نيـز بـا ايجـاد دگرگـوني جامعه و اصـلاح ور مربوط مي شود هـا

و اجتمـاعي همـراه اسـت  در واقـع. اساسي در ساختارهاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي

ن  و و ابزارهاي قانوني و. هاي مدني است هادنيازمند ايجاد سازوكارها لذا از جنبه هاي گوناگون

و محتـواي  و جامعــه، مـورد توجــهمظــاندر سـطوح مختلـف اعــم از سـاختار هـاي سياسـي

مي گيرد  توسعه سياسي به دليـل« چنانچه از ديد محمود سريع القلم؛.انديشمندان مختلف قرار

و شديداً كيفي بودن آن، پيچيده چند سـريع(»ترين سطح توسعه يك جامعـه اسـت بعدي، جامع

.) 104ص، 1380القلم،

ب.1 .1376 قومس،:برتران بديع، توسعه سياسي، ترجمه احمد نقيب زاده، تهران:يشتر، رجوع كنيد به براي مطالعه
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وفيـات مختل ـمايرون واينر در بيان توسعه سياسي، نظر  آن را موضـوعي را برمـي شـمرد

و هانتينگتون،( نامد كه همواره گفتگو برانگيز بوده استمي .)15،ص 1379واينر

و خـط از نظر شماري از پژوهشگران، توسعه سياسي عبارت اسـت از روش هـاي مـشي هـا

دي سياسي كه رشد اقتصادي را در كشورهاي در حال توسعه هموار مي سازد  گر محققان، شمار

ي حكومت  ي رژيم هاي جديد، نقش گسترش يافته به مطالعه ها، بـالا بـردن توسعه سياسي را

و توانايي رژيم  و همچنـين مشاركت سياسي ها براي حفظ نظم در شـرايط تحـولات پرشـتاب

و رقابت بين دسته  و نيز رقابـت در منزلـت گروه ها هاي سياسي، طبقات ي قومي بر سر قدرت

و مي كنند اجتماعي از نظر عده اي ديگر، توسعه سياسي، چگـونگي روي دادن. ثروت تعريف

.هاي سرمايه داري با سوسياليستي است، بويژه شرايط جايگزيني نظامانقلاب ها

ي مطالعات توسعه سياسـي جايگـاهي مديريت تغييرات سياسي در زمينه بهترين بيان نظريه

مي يابد به ميان آمـد بيـشترين 1950و 1940چنانكه در دو دهه. خود را  وقتي بحث از توسعه

كه توسعه مي شد، زيرا عقيده بر اين بود به ابعاد اقتصادي توسعه سياسي معطوف نيافتگي توجه

و جامعـه. اقتصادي ريشه در ناكارآمدي ساختارهاي سياسي دارد  به سياسـت اما مسائل مربوط

شوند، در بحث هاي مربـوط بـه تحـولاتميكه تحت عنوان نظريه هاي توسعه سياسي آورده 

و بين المللي  كه بويژه محصول بيـنش- از مك كارتيسم گرفته تا جنگ سرد-ملي  متجلي شد،

 بـه1960ي در واقع دانـشمندان علـوم سياسـي از اواخـر دهـه. خاص در جامعه آمريكا است

ت و اجتماعي بيشتر از عوامل اقتصادي و پارامترهاي سياسي .وجه كردندشاخص ها

ي توسعه سياسي، مباحث . در ايـن مقولـه دارد بـسيار لوسين پاي يكي از متفكران برجسته

از"ابعاد توسعه سياسي"وي در كتاب »شـش بحـران«، توسعه سياسي را گذار موفقيـت آميـز

 بحـران-5 بحـران مـشاركت-4 بحـران نفـوذ-3 بحران مشروعيت-2بحران هويت: داندمي

ي و .)pye,62-67( بحران توزيع-6گانگي يكپارچگي

"دگرگـوني اجتمـاعي"و تميز آن از مفهـوم"توسعه سياسي"لئونارد بايندر در بيان مفهوم
كه مفهوم توسـعه سياسـي ساده«:گويدمي ترين راه براي تميز بين كاربرد اين دو واژه، آن است

ي تاريخي، محـدود نمـاي  به نتايج سياسي گذر از يك آستانه ،1380،باينـدر،}و ديگـران{ پـاي(»يمرا

، 1382علـي بابـايي،( شده اسـت گونه بيان در تعريف مختصر ديگر، توسعه سياسي اين.)42-43صـص

:)204ص

و" و فـصل تـضادهاي منـافع فـردي و كارآيي يك نظام سياسـي در حـل افزايش ظرفيت

و تغييرات اساسي در يك جامعه جمعي، تركيب مردمي بودن،  توسعه سياسي بـا رشـد. آزادگي

و همبـستگي ايـدئولوژيك.دموكراسي همراه است  سه عامـل سـازمان، كـارايي، تعقـل عملـي

."از لوازم توسعه سياسي دانسته اند رهبران را
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و همان گونه كه گفته شد براي يك سيستم سياسي توسعه يافته، انديشمندان عوامل متعـدد

اي.هاي بسيار را برشمرده اند ويژگي ي جامعـه مـدني در و توسعه ن ميان نهادهاي دموكراتيك

و نهادهاي غير دولتـي( و مستقل از دولت، يعني سازمان ها ي سوم از جملـه)به عنوان حوزه

كه در نظريات گوناگون بر آن تأكيد شده است  و مهم است بايد توجـه داشـت. ويژگي اساسي

م  و مفاهيم متعدد توسعه سياسي، لزوماً ي جوامـع بين قاعدهكه تعاريف اي جزمي بـراي همـه

و طبـق ارزش. باشدنمي و ويژه است ي سياسي متفاوت هـاي تجارب جوامع در فرآيند توسعه

و سياسي هر جامعه، تحت تأثير ايـن متغيرهـا  اجتماعي، عوامل طبيعي، نظام اقتصادي، فرهنگي

مي گيرد  چه در مورد فرآيند توسعه سياسي بين تما. قرار م جوامع عموميت دارد، افزايش اما آن

و در و حقـوق مـدني و كارآيي جامعه، محدودشدن قدرت دولـت، افـزايش آزادي هـا تحرك

مي باشد .تحليل نهايي همان تقويت جامعه مدني

كه در تعاريف مختلف از نظام هـاي سياسـي توسـعه مي توان گفت با وجود اختلاف هايي

و شاخص وجود دارد، ويژگي) ردموكراتيكغي(و توسعه نيافته) دموكراتيك(يافته  هاي اصلي ها

از آن جمله مي تـوان.از ابهام كمتر برخوردار است) دموكراتيك(يك نظام سياسي توسعه يافته 

كه برخي نظريه ويژگي المعارف دايره"پردازان همچون سيمور مارتين ليپست در هايي اساسي را

ان"دموكراسي ص1383ليپست،( د، برشمرد، براي چنين نظامي قائل شده :)ديباچه-11،

و بـراي تـصدي كه بر سر احراز مناصـب دولتـي، رقابـت وجـود دارد ويژگي نخست اين

كه هيچ گروهي در ها يا مقام سمت بي آن و ها، انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور يا اجبار

مي شـود  يژگـي سـوم ايـن كـهو. جامعه حذف يا محروم شود، در دوره هايي مشخص برگزار

و رقابت سياسي تضمين  و انسجام مشاركت و سياسي وجود دارند تا صحت آزادي هاي مدني

. شود

هـاي مهـم همچـون؛به طور كلي از ديد اين گروه از متفكران طرفدار دموكراسي؛ شـاخص

و سياسي، حاكميت مردم، حقوق مـدني،  و به تبع آن آزادي هاي مدني ي مدني تقويت جامعه

و پارلمانتاريـسم از  و قانون مداري، مشاركت سياسـي، احـزاب، پارلمـان مساوات طلبي، قانون

به شمار مي آيندؤلفهم و مشترك يك نظام سياسي توسعه يافته . هاي اصلي

از خرداد در ايران تا پيش  1376توسعه سياسي
عه سياسـي در در دوران معاصر، جنبش مشروطيت در ايران سرآغاز ظهور مؤلفه هاي توسـ

و و مشاركت سياسي، محدوديت قدرت شاه، احـزاب از جملـه ... ايران بود؛ پارلمان، انتخابات

ي مشروطه، در ابتدا در قالب دو حـزب.آنها هستند  مـشروطه"چنانچه فعاليت احزاب از دوره

به فعاليت كردن"اعتداليون"و")بعدها دموكرات(انقلابي"و سپس"مستبد"و"خواه .د شروع



 1388تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 264

 حــزب سوسياليــست،( همچنــان احــزاب ســر برآوردنــد1299پــس از كودتــاي ســوم اســفند

و  ...).اصلاح طلب، تجدد

ي آن و اقتـدار دوگانـه گفتني است؛ پس از روي كار آمدن رضا شاه، ساختار سياسي ايران

و ساختار قبايلي بود، دچار تحول شد  در رضا شاه با تحولاتي كـه«.كه شامل حكومت مركزي

و محتـواي  و ديوان سالاري اداري ايجاد كـرد، شـكل و پرورش و نقل، آموزش ي حمل زمينه

و مبـاني  و روابط اجتماعي را دگرگون مـي سـاخت  را پايـه گـذاري"دولـت مـدرن"زندگي

.)24-25صص،1380ميري،(»نمودمي

و احــزا و سـاختار سياسـي حكومـت پهلـوي اول،داراي نهادهـاي سياسـي دموكراتيـك ب

مي كـردهاگروه و تأثير گذار نبود، اما رضاشاه براي نوسازي تلاش آنگونـه كـه.ي سياسي قوي

:)417-418،صص1379همايون كاتوزيان،( همايون كاتوزيان عقيده دارد

و در راه نوسازي كـشور ..." و مرج رهايي بخشيد كه او ايران را از هرج  واقعيت اين است

و بد گام بر ي...داشتبا نتايج خوب  1920/1300از ديد تحليلي، حكومت رضا شـاه در دهـه

مي شد، هنوز از چارچوب قانون اساسي بيرون نرفته بود به روز ديكتاتوري تر ".هر چند روز
و ثبات، باعـث رواج و آوردن صلح و مرج به زعم كاتوزيان، رضاشاه با محو هرج در واقع

و دولتي نيز فعاليت ي)449ص(شدهاي اقتصادي خصوصي كه اين مـسأله، خـود پـيش زمينـه

.مؤثر براي توسعه است

كه به طور رسمي سلطنت مـشروطه در دوره ي پهلوي دوم، شكل حكومت محمدرضا شاه

و( بود؛ بر اساس قانون اساسي از نهادهاي دموكراتيك تـشكيل شـده ...) پارلمان، كابينه، احزاب

ش  و پايـان1332 تـا1320هاي اوليه يعنـي در سال.ده بودو تفكيك قوا نيز در آن پيش بيني

و نيز احـزاب و قدرت شاه محدودتر بود دولت ملي دكتر مصدق، فضاي سياسي ايران متكثرتر

مي كردند  و نـه اما در دهه.متنوعي فعاليت ي دوم حكومت محمدرضاشاه، مؤلفه هاي شـكننده

و چندان قدرتمند توسعه سياسي كم گرايـي ساختار سياسي به سمت يك جانبـه كم رنگ باخته

هـاي بـارزي چنانچـه ايـن سـاختار، ويژگـي.حركت كرد) حزب رستاخيز(و تك حزبي شدن 

و بـه دنبـال آن فـساد دولتـي،  داشت؛ ساخت دولت مطلقه، انحصار اقتصادي در دست دولـت

و  ي جامعه و فضاي بسته و سركوب اجتماعي، تحديد شديد آزادي ها به طور(...نظامي گري

ب  و توسعه سياسييخلاصه به اصلاحات كه نارضايتي مـردم) توجهي از مهم ترين عواملي بود

مي زد .و ساير نخبگان را دامن

و حاكميت ساختاري سياسي يـن ايـدئولوژي در قـانونا مذهبي،-با وقوع انقلاب اسلامي

اي.اساسي تجلي يافت  به گونه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و تدوين شد  طراحي

و مذهبي( ظرفيت قرائت هـاي) شيعي از طرف ديگر-با تلفيق وجوه دموكراتيك از يك طرف
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ي سياسي در ايـن قـانون پـيش بينـي.مختلف را داراست شماري از مؤلفه هاي كليدي توسعه

و انتخابـات، احـزاب، هايي نظير تفكيك قـوا، شده است، شاخص  پارلمـان، مـشاركت سياسـي

و فــرديمطب و برخــي آزادي هــاي سياســي و آزاد حــال آنكــه بــا توجــه بــه.وعــات مــستقل

و به هايجنبهايدئولوژيك بودن ساختار سياسي، تلفيق   مذهبي با اصول قانوني در تمامي موارد

. طور كلي در سرتاسر قانون اساسي وجود دارد

س"ي يكي از مؤلفه هاي اساسي توسعه سياسي يعني درباره  لازم بـه ذكـر"ياسـي مشاركت

و كـلام امـام ي اول پس از انقلاب، مشاركت سياسي مردم، تحت تـأثير بيـان كه در دهه است

اي)ره(خميني  به صورت مشاركت توده و ا بسيج از بـالا متجلـي مـي شـد كـه نمايـانگريبود

ان(اين مسأله در آن دوران.وجود عنصر كاريزماتيك در ساختار قدرت ايران بود قـلاب، تثبيت

و  چند اساساً روند تحقق جامعـههر(و اوضاع بحراني، مقوله اي قابل پيش بيني بود ...) جنگ

پس از رحلت رهبـر مقتـدر انقـلاب، اقتـدار روحانيـت حاضـر در ). مدني را تسريع نمي كرد 

و با پايان جنگ، مـشاركت سياسـي،. حاكميت، براساس جايگاه ايشان تثبيت شد  در اين دوران

و كنترل هرچه بيشتر بـر اپوزيـسيون داخـل كـشور گروه ها تحت نفوذ عمدتاً  يي مشخص بود

مي شد  در ادامه، دولت با حضور گسترده در امـور اجتمـاعي، درصـدد نهادينـه كـردن. اعمال

پس از آن نيز، قانون نظارت استصوابي شوراي نگهبـان، بـراي نظـارت بـر.كنترل خود برآمد 

ي سياس .)69-74،صص1378بشيريه،(دشي كشور تصويب نيروهاي مختلف عرصه

و پـس از پايـان جنـگ بـه دور از رقابـت ي دوم انقـلاب ي سياسي ايران در دهه  صحنه

و جناح و فـضاي؛هاي مختلف بـود حزبي گروه ها و آزاد وجـود نداشـت  مطبوعـات مـستقل

ح و روشـنفكران بـا اكميـت سياسي موجود مي توانست منجر به گسترش شكاف ميـان مـردم

و رياسـت جمهـوري هاشـمي رفـسنجاني، نـوعي. شود ي دوم انقلاب چنانچه در اواخر دهه

كه بـسياري از امـور اساسـي مربـوط بـه  و دولت در حال پيشروي بود چرا شكاف ميان ملت

و چنين مسائلي نـشان دهنـده  الـشعاعي تحـت حيات سياسي مردم، مورد غفلت واقع شده بود

ي بيست ساله بوده استقرار گرفتن اصول توسع ي سياسي در دوره .ه

ي اول پـس از انقـلاب اسـلامي زمينـه هـاي،در واقع  تحولات صورت گرفته در دو دهه

هاو با وجود اينكه، كردظهور جنبش اصلاح گري را فراهم و نماينـدگان ايـن جريـان، گروه

و پيرو آراء امام خميني  بودنـد، ولـي–وري اسـلامي بنيانگذار جمهـ–عمدتاً نيروهاي انقلابي

ي دوم انقلاب، تحولات عظيم–طرح شعارهاي مدرن سياسي  اجتماعي در فضاي خاص دهه

و واكنش . را از سوي حاكميت برانگيختبسيارهاي در سطح جامعه ايجاد كرد
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مي توان نظام سياسي ايران پس از انقـلابهاويژگيبه طور كلي، با توجه به ي طرح شده،

و بيان چنين. قرار داد"ي ايدئولوژيكهادولت"ي را در زمره اسلامي حسين بشيريه در طرح

كهدولت ها :يي بر اين باور است

مي در دولت" و گروه هايي ي قـدرت وارد هاي ايدئولوژيك تنها كسان تواننـد بـه عرصـه

و متعهد به ايدئولوژي باشند  كه مؤمن  گـروه پس ملاك صـلاحيت بـراي پيوسـتن بـه... شوند

و ارادت اسـت ... حاكمه، ي عقيدتي .رابطه هـاي ايـدئولوژيك در يـك معنـاي كلـي، دولـت ...

و كارآيييو اصولاً متضمن عناصر...مذهبي هستند  كه... بالقوه از بحران مشروعيت، مشاركت

مي دهند برخي از گروه ها كـه در فراينـد... آنها را همواره در معرض خواست اصلاحات قرار

و پيدايش گرايش انحصاري حذف مي شوند، پايگاه سياسي تثبيت  طلبـي اصلاح قدرت رژيم

مي دهند )184-185صص،1384بشيريه،(".را تشكيل

مي رسد به نظر علاوه بر نظام اسلامي ايران، اصـلاحات مطـرح. بنا بر مباحث نظري فوق،

ش( نيز 1376شده در خرداد  به آن پرداخته مي ي مقاله در،)ودكه در ادامه به طور نسبتاً كامـل

مي گيرد .چارچوب اين تئوري قرار

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،مانند هر قانون اساسي ديگـر بـه عنـوان، گفتني است

و معيار سنجش پتانسيل هـاي دموكراتيـك آن  ي نظام سياسي ي بازي، شناسنامه نظـام( قاعده

اين ظرفيـت امـا ايـن قـانون بـا وجـود داشـت.است)سياسي هـاي دموكراتيـك، داراي چهـره

و وجـود نهادهـاي قدرتمنـد در واقع،.پارادوكسيكال است  تداخل اختيـارات، عـدم شـفافيت

و( موازي با ساختارهاي دموكراتيك  هـاي توان عملي كردن ظرفيت،...)از جمله شوراي نگهبان

ي.دموكراتيك را از آن گرفته است  كه منتقدان درباره كرده انـد آن نقدهاي گوناگون همانگونه

مي شود  و سخنان رهبران جمهوري اسلامي ايران در مـورد نقـش«:از جمله گفته قوانين ايران

و اجتماعي فرد هنوز ابهامات زيادي را در خود دارد .) 209،ص1381يو،(»سياسي

و توسعه سياسي  جنبش اصلاح طلبي
و آزادي، وسـعه سياسـي،ت( اقبال عظيم مردم به شعارهاي جنبش اصلاحات جامعـه مـدني

مي)مداريقانون دري نوعي ناكارآمدي ساختار سياسي دو دهه دهندهتواند نشان، ي اول انقلاب

ي سياسي باشد به سوي توسعه از.حركت جدي كه در غوغاي تثبيت نظام سياسي پس حركتي

بـ8و نيز جنگ 1357 و فضاي سياسي حاكم بـر ايـن دوران ويژه پـس از پايـان ساله، گم شد

ي مردم در قالب انقـلاب،  ي بـسياري داشـت جنگ، با مطالبات توسعه خواهانه ايـن.فاصـله

يكي از فعالان سياسي جناح اصلاحات  شـعار«:به روشني بيان مـي كنـد)بهزاد نبوي(مسأله را

كه آقـاي خـاتمي در جنـبش"مردم سالاري ديني"جمهوري اسلامي نيز معلوم بود، همين   بود
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به دلايلي بعد از پيروزي انقلاب مغفول واقع شـد.اصلاحي مطرح كرد به نظر ما »اين دو شعار

.)307نبوي،ص(

و پذيرش كانديداتوري انتخابات هفتم رياسـت جمهـوري در پـي ظهور سيدمحمد خاتمي

و اصـلاح در برخـي گروه ها تلاش  به ضـرورت تغييـر ي باور آنها ي چپ جديد، شايد نشانه

خــاتمي در بخــشي از پيــام رســمي خــود بــراي اعــلام.ختار سياســي كــشور بــودســطوح ســا

مي گويد ي حضور خود، اين گونه :كانديداتوري در بيان انگيزه

به بحث دربـاره ..." و دامن زدن و متفاوت ي با اين اميد كه طرح شدن ديدگاه هاي مختلف

و سياسي را در جامعـه آنها، آن هم در موقعيت ممتاز انتخابات رياست جمهوري، نشاط فكري

و انقلاب اند، بـالا ببـرد  و اختيار مردم را كه صاحب اصلي كشور و قدرت انتخاب "افزون كند

.)180،ص1378حقدار،(

مي تواند اين تـصور را ايجـاد كنـد كـه حـضور او در انتخابـات گفته هاي محمد خاتمي،

پ  و از و برنامه اي منظم نه از روي قصد يش تعيين شده بلكه تنها براي تغيير رياست جمهوري،

و نه ايجاد رفورم  .اساسي در ساختارهاي حاكم بوده است) اصلاح(جو سياسي به طور سطحي

را،اينولي با وجود  چنين تحولي نويـد حركـت در جهـت تقويـت سـاختارهاي دموكراتيـك

.دادمي

ان،با اين حال از شكل گيري ديدگاه سياسي متفاوت در ايران پس از قلاب، از سوي بخشي

و انتخابات دوم خرداد  و معلـول 1376گروه هاي انقلابي  از منظـر جامعـه شـناختي محـصول

كه حكايت از آمادگي مردم براي پـذيرش شـرايط دموكراتيـك شرايط ويژه ي جامعه ايران بود

به يـك. كردمي و دموكراسـي از زمـان صدسـاله تاريخ قريب ي مبـارزه بـراي حاكميـت ملـي

و 1332شروطيت تا جنبشم و انقلاب اسلامي، مردم ايران را براي آزمـون اسـتبداد سـتيزي

. توسعه سياسي آبديده كرده بود

ي اصلاحات  محورهاي انديشه
، بيم بـه خطـر1376شد، وضعيت نامتعادل ايران در آستانه دوم خرداد اشاره همانگونه كه

و ايجاد بحـرا در ايـن زمـان.ن شـديد را بـه وجـود آورده بـود افتادن موجوديت نظام سياسي

و شـناخت) اكثراً خارج از سطوح اول قدرت سياسي(گروهي از نخبگان  به اين مسأله با توجه

و انديـشه  و درست وضع موجود، راهبر خواسته هاي مردم شدند و تغييـر در بطـن ي اصـلاح

.مركز گفتمان هاي موجود در فضاي سياسي ايران نشست

م و چشم انداز اصلي مخالفان وضع موجود، آن گونه كـه در واكـاويبه نظر ي رسد هدف

مي شود، علاوه بر جلوگيري از يك دستي حاكميت، كـسب قـدرت، طـرح ذهنيت آنها آشكار



 1388تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 268

ي خـشن از آن؛ نجـات و زدودن چهـره ي قرائتي بهتر از ديـن حرف هاي نو در جامعه، ارائه

و آرمان  و انقلاب و فراموشي است نظام جمهوري اسلامي به قـول. هايش از آسيب، فروپاشي

و«):بهزاد نبوي( يكي از فعالان اصلاحات  به سـاكني نبـوده شعارهاي اصلاحي، شعارهاي ابتدا

و در دوم خـرداد  آن76 همان شعارهاي اصلي انقلاب بوده است  فرصـتي بـه وجـود آمـد كـه

و به صورت كاملاً شفاف مطرح شد .) 308نبوي،(»شعارها مجدداً

ي اكثر اصلاح طلبان، دوم خـرداد ادامـه به گفته و بـودهي انقـلاب اسـلاميبه اين ترتيب

ي انقـلاب اسـلامي  به تحقق رسيدن شعارهاي مغفول مانده و اصلاحات نيز تلاش براي  است

 در ابتداي كانديداتوري محمد خـاتمي، بـه طـور مـشخص، گفتمـاني بـه نـام،با اين حال.بود

و نيروهاي حامي او بازگـشت بـه قـانون اساسـي،و"اصلاحات" و تأكيد خاتمي جود نداشت

و قانون گرايي بود ميبه طوري. اجراي آن :گويدكه خود سيد محمد خاتمي در اين باره

به قرائت خـودم" ي دوم خرداد را  چـون در ايـن زمينـه-اگر بخواهم مهم ترين مشخصه

در. قانون مداري: اين است بگويم،-هاي متفاوت وجود دارد قرائت قانون مداري يعني حركت

و دفـاع  و انقـلاب از يـك سـو چارچوب قانون اساسي؛ قانون مداري يعني پاسـداري از ديـن

كه البته  و آزادي هاي مردم از سوي ديگر؛ قانون مداري يعني تحقق عدالت در جامعه ازحقوق

و امنيت يكايك افراد  " اين مملكـت اسـت بارزترين وجه عدالت تأمين حرمت
ص 1380خـاتمي،( ،

153(.

و دموكراتيـك و طرفدار تكيه بر اقتـدار قـانوني اين گروه كه از قانون گرايي حمايت كرده

مي كردند  و آن را فصل الخطاب تلقي آنهـا گفتمـان. بودند، همه چيز را در قانون اساسي ديده

ا  و دموكراتيك و در قالـب آن، ضداستبدادي قانون اساسي را با قرائتي كلي ز آن در هم آميختـه

.به اجراي برخي شعارها اميدوار بودند

و نيـز ي صـاحب نفـوذ در گـروه هـا با اين حال گفتني است؛ مقاومـت برخـي سـاختارها

و دولت، حـدود هـر كـدام از و چگونگي ديالكتيك دين و اقتصاد ايران در بعد عملي سياست

و در نهايت، نسبت دين با مفاهيم مد  و جامعه آنها ي سياسي ي مـدني در بعـد رن چون توسعه

در.ي پيش روي دولت اصلاحات بود ترين مسأله نظري، مهم تفكر اصلاحات، همان گونـه كـه

پي احياء ظرفيت هـاي دموكراتيـك گفته و نوشته هاي طراحان آن مشهود است در واقع در ها

و اجراي اصول  مي كوشيد با تكيه بر آن و اش، تقويت نهادمندي مدني مترقي قانون اساسي بود

ي سياسي را محقق سازد  ي عملي سياست ايران.و توسعه به حدود قدرت( اما عرصه با توجه

و عملكردي را با دشواري مواجـه سـاخته)و اختيارات رياست جمهوري  ، تحقق چنين اهداف

دو انديشه،با اين حال. بود و لزوم آن مسأله اي بود كـه از سـوي  لـت هفـتم دنبـالي اصلاح

.شدمي
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منعطف ساختار سياسـي حـاكم، طـرحردر واقع، تفكر اصلاحات در مقابل برخي ابعاد غي

و دموكراتيك تر بود  ي گفتماني لطيف تر، تكثرپذيرتر بـه بيـان ديگـر، ديـدگاه اصـلاح. كننده

آ  مي كوشيد فضاي متمركز قدرت سياسي را كه با عنصر تقدس مذهبي در هم و طلبانه ميختـه

ي سياسـت رئاليـستي كـه  به عرصـه و آن را به گونه اي نقد آن دشوار شده بود، بر هم بزند

و شرايطي را ايجاد كند كـه زمينيـان بتواننـد بـه سـاحت  و پاسخگويي است بكشاند ميدان نقد

و اين لوياتان  تأكيد. را از محوريت خارج كنند) حكومت(آسماني حكومت ديني، نزديك شده

و تعيين سرنوشت خود، آزادي، قانون منـدي، مبـارزه مداو م بر حقوق مردم، حق حاكميت ملي

و غيرخودي از سوي جناح دوم خرداد، همه حكايت از ايـن مـسأله داشـت بـا. با تفكرخودي

و  و محورهاي اصلي آن مي توان قرابت بسياري از آنها را با افكار نگاهي به تفكر اصلاح طلبي

خ  به صورتي نوپردازي شده، مشاهده كرد انديشه هاي امام طلبان با رجوع بـه اصلاح.ميني البته

و نيز وجوه دموكراتيـك قـانون اساسـي، قـصد  ي امام خميني و آراء مردم مدارانه متن انقلاب

حجاريان ايـن مـسأله را بـه صـراحت. اين مسأله در كلام آنها مشهود بود. ايجاد تحول داشتند 

:بيان مي دارد

و مـن فكـر] توسعه سياسي[ر اين جهتد من، امام گام هاي بسيار بلند از نظر" برداشـتند

كه اسم توسعه سياسي هـم  و تأسيس جمهوري اسلامي، ولو اين مي كنم نفس انقلاب اسلامي

و مردم سالاري نخوانيم، پروژه اي در جهت توسـعه و آن را دموكراتيزاسيون روي آن نگذاريم

ر ما مقياس بندي كنيم، امام قطعاً شـاخص هـاي مـردم سـالاري در سياسي بوده است، يعني اگ 

طي ده سال ارتقاء دادند ."ايران را
محمد خاتمي با يك تلقي دموكراتيك از قانون اساسي جمهوري اسلامي، روح آن را موافق

مي  و خواهـان جامعـه قانون اساسي ما جامعه«: گويدو مي داندتكثر يي تك صدايي نخواسـته

و آزادي انديشه ها در درون است چند و مـا. صدايي روح قانون اساسي ما موافق تكثـر اسـت

ص(»هم وظيفه داريم همان را مبناي كار قرار دهيم .)43خاتمي،

خاتمي همچنين در طرح مؤلفه هاي مدرن نيز، همواره آنها را در پيونـد تنگاتنـگ بـا ديـن

ن  به يكي را و هرگز حاضر نيست مي كند هرچند در بـسياري(فع ديگري، كم رنگ تر كند بيان

ي عمل، اولويت همواره با دين بوده است  مي خواهـد«؛)اوقات در عرصه نظام ما، هم دين را

مي دارد  مقابله با آزادي هاي مردم، تـضعيف نظـام.و هم در پناه دين، آزادي هاي مردم را روا

و  كه تضعيف پايه هاي اعتقادي جامعه .)95ص همان،(»دين، تضعيف نظام استاست؛ همچنان

به"مردم سالاري ديني" در قالب آلترناتيو"توسعه سياسي"محور تفكر اصلاحات؛ كه  بود

و دقايقي مطرح شد ي جنـبش هـاي مختلـف پيكـره ولي با اين حال، گـرايش.همراه ملزومات

دم-طلبي، هر كدام در باره اصلاح وكراسـي، حاكميـتي مفاهيم اساسي مربـوط بـه آن يعنـي
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و ملي، حقوق بشر، جامعه مدني، آزادي هاي برداشت ...ها، قانون مندي، رقابت احزاب مختلف

.خود را داشتند

و گـو،، حقـوق شـهروندي، آزادي هاي فـردي، جامعه مدني،قانون گرايي  فرهنـگ گفـت

و مدارا به روز كردن انديشه، نفي خشونت، شايسته سالاري،تساهل و  توجه،ي ديني نوانديشي

و جوانان به زنان و انديـشه هـاي مخـالف؛ از مهـم،ويژه و تحمـل آراء تـرين نكـات كليـدي

و در ادبيـات گـروه محورهاي جنبش اصلاح  كه همواره از زبان محمـد خـاتمي هـاي طلبي بود

و جاري بود  و وعده. اصلاح طلب، ساري هاي محمد خاتمي در تأكيد بر پيمان خويش با مردم

مي گويد :انتخاباتي

و" به سوي تثبيت در چارچوب قانون اساسـي ببـريم كه جامعه را ما با شما پيمان بسته ايم

و محور كار خود قرار دهيم قانون و توسـعه.گرايي را مدار و پيشرفت ي ما با شما براي استقرار

و پايدار پيمان بسته همه ب.ايمجانبه و ايـما خداي خويش نيز عهد كرده ما با شما پيمان بسته ايم

و پاسـدار  ي ايـن ملـت شـريف و شـناخته شـده و حقوق مشروع كه مدافع آزادي هاي مدني

و آزادي ملت باشيم  به سوي عدالت حركت كنيم.حرمت  مـا بـا شـما. ما با شما عهد بسته ايم

ي خويش با جهان دنبال و بـا عهد بسته ايم سياست تنش زدايي را به عنوان اساس رابطه  كنيم

و امكانات جمهوري اسلامي را بيـشتر كنـيم و موازين، اعتبار و حفظ اصول و گو . منطق گفت

و با شما تجديد پيمان مي و پيمان ها را تكرار مي كنم ي اين عهد و در هـر امروز من همه كنم

و دفاع از امنيت ملي در مسيري ك ـ و در هر حال با دفاع از ارزش ها، دفاع از اصول ه مـورد جا

"نظر رهبري بزرگوار ماست، پيش خواهم رفت
.)109ص همان،(

ي متوسـط و طبقـه به ويژه در ميان دانشجويان، جوانان، زنان، اقليت هـا خط مشي خاتمي

يي تفكـري بـود كـه در بردارنـده جديد، بسيار مقبـول واقـع شـد، چـرا كـه او طـرح كننـده 

به( فرديفاكتورهايي چون؛ حاكميت قانون، آزادي هاي زعم خاتمي همان احترام به يا در واقع

در)زندگي خصوصي افراد  و نيز و شايسته سالاري ي عرصـه، تقويت نهادمندي مدني، برابري

ي بين المللي بـود و تعاملات گسترده طلبـان، بـا اصـلاح. سياست خارجي خواهان ميانه روي

در مقايـسه بـا سـاير)و مجلـس دولت( آگاهي از ضعيف بودن بخش دموكراتيك نظام سياسي 

و ناتواني آن   در مـسير تفكـر خـود هايرنامهبدر اجراي) بخش دموكراتيك( بخش هاي نظام،

و و سـپس تقويـت سـازوكارهاي اجتمـاعي و ظرفيـت دولـت پي افـزايش قـدرت حاكم، در

ي سياسي  در. بودنـد) دست كم در شعارهاي خود(اقتصادي توسعه يكـي از فعـالان سياسـي

مي كندت به چهار نكته اشاره :عريف جنبش اصلاحات

به آرمان-1" و وفـادار اسـت جنبش اصلاحات  بـه نظـام-2...هاي انقلاب همچنان معتقد

و. جمهوري اسلامي ايران وفـادار اسـت البتـه جمهـوري اسـلامي دو ركـن دارد؛ جمهوريـت
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ي جنبش اصلاح.اسلاميت به بهانه  ... ديانـت موافـق نيـست طلبي با فدا كردن ركن جمهوريت

 طلبي بر اين باور است كه مي بايد در چارچوب قانون اساسـي حركـت كنـد جنبش اصلاح-3

تغييـر. طلبي حاكميت را معادل نظام نمي داند، نقد حاكميت نقد نظام نيست جنبش اصلاح-4

ح قانون اساسي تغيير حاكميت از بـالاترين سـطوحش تـا هـر سـط. حاكميت تغيير نظام نيست 

"ديگري را در يك سيستم انتخابات ادواري پيش بيني كرده است
.)282-283صص يزدي،(

و زمانـه بـه عرصـهراخمينيهاي امامخاتمي بازخواني نوين انديشه ي با توجه بـه شـرايط

و مديريتي كشور وارد كرد قانون اساسي جمهوري اسلامي در نظر امام خميني، جايگاه. سياسي

دا  و در اكثر موارد داراي مرجعيت بود بسيار بالايي و مـشاركت آنـان، عـدالت. شت حق مردم

و نيـز جلـوگيري از فـساد دولتـي،  و احكام شـرع اسلامي، آزادي در چارچوب قانون اساسي

. همگي در انديشه هاي امام خميني وجود دارد

" خاتمي گفتمان" از ديدگاهي ديگر،-يكي ديگر از افراد اصلاح طلب-رضا تاجيك محمد
مي"خاتميسم"را تحت عنوان :كند با نگاهي جالب توجه اين گونه توصيف

و واژه ها، باورها، اعتقادات، نظريه" و آموزه من از رهگذر اين اصطلاحات هاي يك فرد ها

و دقـايق-را مراد نمي كنم، بلكه يك دستگاه نظري  مي كـنم كـه بـه عناصـر  عملي را برداشت

كه همگي  سامان يافتـه انـد، (nodal point)"نقطه گره اي يا كانوني" يك حولگفتماني خاص

مي دهد من. دلالت و كانوني از نظر ي گره اي و عناصـري"قانون"اين نقطه كه دقـايق  است

رقابـت"،"همزيستي مسالمت آميـز"،"مردم سالاري"،"آزادي"،" جامعه مدني"همچون

،"تمركـز زدايـي از قـدرت"،"حقـوق شـهروندي"،"تكثـر سياسـي"،"سياسي قاعـده منـد 
 مـراداد11روزنامـه ايـران،("انـد پيرامون آن سامان يافته ...و"شايسته سالاري"،"سياست اخلاقي"

ص 1384 ،6(

و جمهوري اسلامي در خصوص تلفيق ديـن ي اول انقلاب ي دو دهه به طور كلي تجربه

و ظهور نتايج نه چندان رضايت بخش وو دولت  در عرصه هاي سياسـي، فرهنگـي، اجتمـاعي

به تأمل واداشـته بـود به نظام را و وابسته بـا وجـود ايـن كـه حتي اقتصادي، روشنفكران ديني

ي دموكراسـي 1358 فروردين12تئوري سياست ديني از فرداي  و تجربـه به اجرا در آمده بود

به دو دهه قدمت داشت،)با نام جمهوري اسلامي(ديني  اما بـاز جنـاج موسـوم بـه دوم، قريب

ي لزوم اصلاحات در ساختار سياسي كه مطرح كننده  اجتمـاعي پـس از انقـلاب بـود،-خرداد

به شكلي جديد بـه راه انداختنـد و دموكراسي را آنهـا كـه مـدعي. بحث قابل جمع بودن دين

مي خواستند شكل خاصي از دين  كـه داراي(وجود قرائت هاي متفاوت از دين بودند، اين بار

و مداراي بيشتري است  ) آن هم با برداشـت خودشـان از دموكراسـي(را با دموكراسي) تساهل

ي حكومت دموكراتيك ديني كه تلفيق دموكراسي را با برداشـتي.پيوند دهند طرفداران برجسته



 1388تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 272

و دموكراسي وجود خاص از دين ممكن مي كه تناقضي ميان اسلام دانستند، عموماً اعتقاد دارند

مي. ندارد و« توان گفت؛ از نظر سعيد حجاريان مغز متفكـر اصـلاحات؛ در واقع نـسبت ديـن

و اين دو، تطابق تام هم با يكـديگر ندارنـد، لـذا بعـضي از اشـكال  دموكراسي تباين تام نيست

)131،ص1380حجاريان،(».دموكراسي مي تواند احياناً با بعضي از اشكال دين جمع شود

و نمـاد حركـت محمد خاتمي ي عمـل،  به عنوان نماد رسمي جريان اصلاحات در عرصه

و نيز طراح شعار توسعه سياسي، با تأكيد بر روي قانون اساسي جمهوري اسلامي اصلاح طلبي

و  و در واقـع راه نجـات به عنـوان يـك آلترنـاتيو و مباني آن نظام، مردم سالاري ديني را ايران

به  و در پـي عمليـاتي كـردن آن سعادت مردم ايران همواره شيوه هاي مختلف طرح مـي كـرد

تز.بود به سوي ي عزيمت خويش ي اول بـه"دموكراسي ديني"او در نقطه ، در واقع در وهلـه

و دين در حاكميت، شديداً معتقد است )37و36صص،1379خاتمي،(.پيوند سياست

و حتي ... به قرآن رجوع بكنيد، احكام اجتماعي قرآن كه در قـرآن اگر شما  احكام فردي اي

ي زيادي از آنها بدون داشتن يك نظام اجتماعي منطبق با قـرآن قابـل بيان شده، دست كم عده

ي آن، ايـن اسـت كـه  پياده شدن نيست؛ يعني اگر اين احكام آمده است كه پياده بشود، لازمـه

بخ"سياست ديني"و"ي ديني جامعه"،"حكومت ديني" ش قابل تـوجهي داشته باشيم؛ وگرنه

مي ماند به. از آموزش هاي قرآن معطل  رجـوع بكنـيم، بـه"صدر اسلام"علاوه بر اين، اگر ما

از)ص(كساني كـه زمانـشان متـصل بـه زمـان حـضرت پيـامبر و برداشـت آنهـا ناشـي  بـود

مي كردند، هيچ مسلماني نيست كـه آموزش و آنهايي كه در صدر اسلام زندگي هاي پيامبر بود

به سياست كاري ندارد بگ و خاصـه، هرچـه بـه عـصر پيـامبردر... ويد دين ميان علماي عامـه

و دين هم مـردم را بـه  كه سياست يك امر ديني است نزديكتر مي شويم، وحدت كلمه در اين

مي شود  كه. سياست فراخوانده است، بيشتر و يك اجماع عام ميان مسلمانان است يك اشتراك

و . دين ناظر به سياست استسياست جزء دين است

ميه كه از سخنان بالا برمي آيد، به نظر رسد كه خاتمي نيز، بـه عنـوان يـك عـالم مانگونه

كه درد دين دارد، در تمييز واقع  ي بينانهمسلمان و نگـاه تخصـصي بـه مـسأله و دولـت ي دين

و احكـام آن و تعـاليم و حكومت، با نگاهي درون ديني، براي مـذهب  اولويـت قائـل سياست

به هدايت افراد جامعه و تعريف اسلامي خود، معطوف است؛ همان گونه كه سياست در مفهوم

و برقـراري عـدالت  و نيز مبارزه بـا سـتم و متعهد و تربيت افراد مؤمن به سوي صراط مستقيم

و معنوي به سياست يعني نگاهي آرمان. است رغم، مـشي همـراه بـا محمد خاتمي علي. گرايانه

و جايگاه روشـنفكران  و آراء، نقش و تكثر افكار ي چند صدايي و تأكيد بر جامعه تسامح خود

و حتي آنـان را بـه  مي داند ي ايران و در تعارض با فرهنگ جامعه سكولار را بسيار غيرمردمي

مي كند و مصالح كشور قلمداد )199-200،صص1376خاتمي،(:نوعي بي اعتنا به منافع
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كه بـي دينـان مـدعي روشـنفكري در ايـني ما جا جامعه و طبيعي است ي ديني است معه

و نداشـته انـد  و در دل مردم جايگاهي نداشته باشـند متأسـفانه آن چـه بـه نـام. جامعه پايگاه

و بريـده  روشنفكري در عهد جديد تاريخ ملت ما جريان داشته است حركتي صوري، بي بنيـاد

و هيچ گاه صداي مد  و بـوم از از مردم بوده است و"!!!كافـه ترياهـا"عيان روشنفكري اين مرز
كه در آن جا پز و اگـر آمـد مـردم"!!اپوزيسيون"قهوه خانه هاي خاصي  مي دادند بيرون نيامد

و در نتيجـه هـيچ گـاه تفـاهمي بـه و اگر شنيدند زبان آنان را نفهميدند صداي آنان را نشنيدند

و. وجود نيامد  مورد احترام قرار گرفت، كسي بود كه با دين مـردم اگر هم روشنفكري گل كرد

و از همـين جـا  و سنت هاي اصيل ديني، خود را نزديـك مـي كـرد به باورها و  نسبت داشت

ي مــي و دكتــر شــريعتي را در جامعــه و رمــز محبوبيــت بزرگــاني چــون آل احمــد تــوان راز

و تحقير شده مان دريافت  و مطالـب روشـنفكري ايـن دو هـم روشـنفكر بودنـ. ديكتاتورزده د

و حـرف مـردم را دارنـد و درد مي كرد كه اينـان خـودي هـستند . داشتند، اما جامعه احساس

و بداند يا نداند، آب به آسياب دشمن مي ريـزد، دشـمني بي دين بخواهد يا نخواهد روشنفكر

و آزادگي اين ملت سر ستيز دارد و ديانت و با فرهنگ اصيل .كه مخالف استقلال ما است

هاي فوق را شايد بتوان با توجه به حضور عناصر مهم پوپوليسم در فرهنگبه هر حال گفته

و به ويژه هماهنگي ميان گرايش  و سـنت سياسي جمهوري اسلامي هـاي شـيعه هاي پوپوليستي

و مستضعفان اسـت( و تأكيد بر روي توده مردم ، تاحـدودي)كه در جهت حمايت از محرومان

آن. توجيه كرد و نقـد اعتقـادات اما  چه در اين ميان مـدنظر ماسـت، جـداي از ارزش گـذاري

به عنوان نماد حركت اصلاح و بيان اساس انديشه اي او و توسـعه محمد خاتمي، طرح ي طلبي

.ي اصلاحات استدموكراتيك در دوران هشت ساله

 آسيب شناسي جريان اصلاح طلبي
ي اصلاح طلبي سع و مفهوم هر يك از گرايش هاي جبهه سازي خاص مقولاتي در تبيين

و جامعه مدني، توسعه سياسي،( اساسي طرح شده  بـه جـزء(داشـتند، امـا هيچكـدام ..)آزادي

آنمباحث عبدالكريم سروش درباره  و قابـلي برخي مفاهيم، هـم بـه طـور نـه چنـدان موفـق

و جدي عمل نكردند)تحقق و تدوين منظم اين مفاهيم، كامل به پيونـدآن.در تبيين ها با اعتقاد

و ريشه  كه دست كم خاستگاه و مفاهيمي ي آنها را اي بسيار متفاوت دارند، همه ميان فاكتورها

حتـيو) سـالاري دينـي مـردم( اما در عملياتي كردن تز مورد وفاق خود با هم خواستار بودند،

و علمي آن ناتوان بودند  ت اصلاح،به بيان ديگر پردازش نظري و پردازان آنهـا در بـه ئوريطلبان

و راه تصوير كشيدن مفهوم، مؤلفه  و"دموكراسي ديني"كارهاي عملياتي كردن ها  موفـق نبودنـد

و سنتي موجود در بطن ساختار سياسي نتوانستند پارادوكس  اجتماعي-هاي ميان مقولات مدرن
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به نحو مطلوب حل كننـد ت شـايد بـه زعـم بـسياري از اصـلاح.ايران را  عارضـي ميـان طلبـان

و مفاهيم مـدرن وجـود نـدارد ولـي در ديـدگاه بـسياري از افـراد حاضـر در ارزش هاي ديني

و بخش مهم از طيـف  و روحانيـت حاكميت، چنين مسأله اي پذيرفته شده نيست هـاي سـنتي

. پذيرندمرجع نيز آن را نمي

كه جنبش اصلاحات از همان ابتدا با واكـنش م با وجود اين خالفـان قدرتمنـد هـاي شـديد

به رو  هـاي حتمـي تـدبيريي چنـين واكـنش د، اما جناح اصلاحات در تمهيد عليهشخود، رو

و ظرفيت چنين تدبيري را نداشـت  كه وفاق اصـولاً جريـان هـاي.جدي نينديشيده بود يا اين

و دقيـق بـراي پيـشبرد  ي بـسيار مـنظم و برنامـه به دليل ماهيت خود بايد تـدبير اصلاح طلبي

 اتفـاقي1376به رغم اين كه حركت مردم در انتخابـات دوم خـرداد.داف خود داشته باشند اه

و ريشه هاي سياسي و داشته است، اما خـود شـكل بسيار جامعه شناختي-نبوده گيـري جبهـه

و حاملان پيام دوم خرداد بودند، پيشينه  كه عاملان ايـن.ي عميـق نداشـت جريان اصلاح طلب

ا يكي از مي اين) محمد قوچاني( طلبانصلاحمسأله را :كندچنين تشريح

مي،ي دوم خرداد وضعيت تشكيل جبهه" كه توان گفت محصول گريزناپذير وضعيتي است

نه محصول يك تـصميم  به وجود آمده پس از دوم خرداد بوده است گيـري آگاهانـه، از شرايط

ش...قبل تعيين شده  ي دوم خرداد بعد از پيروزي تشكيل مي... ده است، جبهه درو تـوان گفـت

و بـه خـاطر يـك  ي دوم خرداد تحميل شده اسـت كـه گـرد هـم بياينـد حقيقت بر مجموعه

ايـن ويژگـي بـه آن خاصـيت.مجموعه دشواري هايي، با يكديگر تعامل نزديك داشـته باشـند 

مي  و اين خاصيت ميان طيف هاي متنوع جبهه دوم خرداد وجود دارد شكنندگي ، قوچـاني("دهد

.)36ص،1381

به همـين دليـل تئـوريججناح دوم خرداد و و داراي منشوري مشخص نبود ريان منسجم

جنبش اصلاحات در واقع، در تعميق تفكر اصلاحي خود، دچـار مـشكل. نداشت مورد اجماع 

و يكپارچه  و رهبري متمركز اي نداشت، بسياري از توان خود را صرف مقابله بـا بود، مديريت

مي مخالفان  و نهادمندي مقتدر اصلاحات پيو سازمان) غيردولتي(كرد گيري هاي گسترده براي

ي جنـبش اصـلاحي، طرفـداران آن را بـسيار.هاي خود نداشت برنامه به عنوان نماينده خاتمي

مي دانست، از اين رو  و متنوع به دلايلي ديگـر(متكثر همـواره از مواضـع راديكـال تـر)و نيز

مي جست  ميبه. دوري قصور آقاي خاتمي نظير بسياري از اصلاح«: گويدزاد نبوي در اين باره

مي  كرد اگر تنها رياست جمهوري را داشته باشـد، مـي توانـد شـعارهاي طلبان اين بود كه فكر

»به همين دليل خودش را براي رهبري جنبش اصـلاحي آمـاده نكـرد اصلاحي را تحقق بخشد 

ص( گونـه كـه محـسنآننكـرد، براي تقويت احزاب بسيار، تلاش كما اينكه خاتمي.)320نبوي،



خرتوسعه  275 1376دادي سياسي در ايران پس از

به محمد خـاتمي( يكي از افراد كليدي حزب مشاركت-ميردامادي  عقيـده-)نزديكترين حزب

:دارد

 در يـك موقعيـت اسـتثنايي قـرار76 شان در خرداد مـاه آقاي خاتمي در ابتداي انتخاب ..."

مي توانستند تحزب را در كشور ما كه دهداشتند يعنـي اگـر ها سال جلو ببرنـد، با يك گام بلند

ي كساني كه در انتخابات از ايشان حمايت كرده بودند، حزبي  و با همه آقاي خاتمي مي آمدند

مي دادنـد،  و رسماً دولت حزبي تشكيل آمـد كـه شـرايطي بـه وجـود مـي را تشكيل مي دادند

بـ نيروهاي مقابل آقاي خاتمي هم،  مي كردند يادون حـزب نمـي تواننـد آينـده چون احساس

و در مقابل اين حزب، حـزب جديـد تـشكيل مي رفتند روشن در سياست كشور داشته باشند،

و يك سيستم دو حزبـي شـكل مي و عملاً ما يك گام مهم در سيستم حزبي برمي داشتيم دادند

آق...گرفتمي نه بعد از و نه در گذشته قبل از آقاي خاتمي اي خاتمي تـا شايد هيچ كس ديگر،

ولي به هر حال آقاي خاتمي به جمـع بنـدي ديگـري...الان، چنين موقعيتي برايش پيش نيامده 

كه خودش را در قالب يك حزب محدود كند  و صلاح نديد من معتقدم اگر ايـن اتفـاق.رسيد

و بسياري از ضرباتي كـه اصـلاحات خـورد مي كه براي اصلاحات پيش آمد افتاد تبعات بعدي

ي هم ميهن،("ي آمدپيش نم ص1386 خرداد7روزنامه ،6(.

مي ها اين با اين گفته كه ميردامادي عامل اصلي بحران جناح اصـلاحات را گونه به نظر رسد

وي بـه صـراحت فقـدان تـشكيلات كارآمـد را نيـز مـشكل دانددر عملكرد محمد خاتمي مي 

مي :دانداساسي اصلاحات

ي اص ..." و.فقدان تشكيلات فراگير بود لاحات،مشكل اصلي ما در دوره وقتـي كـه دولـت

و مجلس باشد  ي دولت كه بتواند عقبه مجلس در اختيار اصلاح طلبان بود، تشكيلاتي نداشتيم

و تصميم گيري شود  در بـسياري مواقـع نيروهـاي مـؤثر دوران ...و در آنجا مسائل مهم بررسي

و  و كاملاً متفاوت و تـصميم اصلاحات با هم هماهنگ نبودند  جداي از هـم فكـر مـي كردنـد

از...گرفتند، چون در تشكيلات واحدي نبودند مي به هر حال آقـاي خـاتمي تـرجيح داد فراتـر

ي احزاب كمك كند و توسعه به رشد و "احزاب حركت كند
ص( ي هم ميهن، .)6روزنامه

ي، مـسأله ...و فرهنگي-، با وجود دخيل بودن عوامل مختلف جامعه شناختيمايبه عقيده

و بحران تئوري كاستي و) الگو(و مدل) نظريه(هاي نظري سياسي در گفتمان هاي روشـنفكري

و همسو،و نيز نداشتن سازمان طلب،اصلاح از مقولات بسيار مهم در عـدم موفقيـت هاي مؤثر

.مستمر آنها بوده است

با اصلاح و) دولـت( سياسـي بخش دموكراتيـك نظـام از ضعف آگاهي از كم بودن طلبان،

و سـپس هاي توسعه ناتواني آن در اجراي برنامه و ظرفيت دولت پي افزايش قدرت خواهانه در

و اقتصادي توسعه سياسي بود  هاي تحت كنترل جناح اما حوزه.تقويت سازوكارهاي اجتماعي
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و نيـز قـانون اساسـي بـه دوم خرداد يعني نهاد رياست جمهوري، كابينه، مجلس قانون گذاري

و قاعده عنوان فصل  چه ميزان قـدرتي را بـراي)طلبانبه ويژه از نگاه اصلاح(ي بازي الخطاب ،

مي شد به چه حد و اصلاح، در اختيار جناح دوم خرداد قرار مي داد؟ تا پيشبرد توسعه سياسي

و نهادهاي مدني براي پيشبرد اهداف اطمينان داشـت؟ بـا توجـه بـه  كاركرد مطبوعات، احزاب

و تثبيت شده كـه هـر حضو و كـدام مـير نهادهاي بسيار مقتدر  توانـستند در بخـشي از نقـاط

و به لحاظ قانوني نيـز نهادهـاي، نقش هاي حياتي جناح اصلاح طلب كانون هاي مهم ايفاء كنند

طلـب حـاكم در دولـت، بـا توجـه بـه اساساً جناح اصلاح. با هيچ چالشي مواجه نيستند زبورم

و اخ حوزه و نمـي) حتي با تكيه بر قـانون اساسـي(تيارات خويشي عمل توانـست در نهادهـا

و مـشاركت مردمـي(ساختارهاي كليدي حاكميت  منـشأ) مگر با اسـتفاده از برنامـه اي كـلان

ي دولت خـودهسالي هشت سيد محمد خاتمي يك سال پس از پايان دوره. اصلاح جدي شود 

ب ه عـدم درك برخـي اصـلاح طلبـان از پروسـه اي در روايتي از دولت اصلاحات ضمن اشاره

مي گويد نه پروژه بودن آن، و :بودن دموكراسي

كه تصميم به شركت در انتخابات گرفتم، يقين داشتم كـه رأي نمـي ..." بـه...آورممن وقتي

اين خاطر هم هست كه وقتي رئيس جمهور شدم طبيعي بـود كـه در مـواقعي عكـس العملـي 

آ  و حال نكه نمي دانستيم ممكن است برخـي از ايـن برخوردهـا منجـر بـه سـوء برخورد كنيم

ما دچار يك نوع آشفتگي مبنايي همراه با روزآمدي بـوديم.تفاهمات دروني ميان خودمان شود

ي قبلي بود، در حالي كه رئيس دولت بايد لحظـه بـه لحظـه تـصميمكه ناشي از نداشتن برنامه 

.)2،ص1385فنداس22روزنامه ي، جوان،(" گرفتمي

وب و گسيختگي در برنامه، ذهنيت به نوعي، وجود تشويش ه طور كلي تحليل مباحث فوق

مي سازد عمل اصلاح چالش نظـري كـه دامـان جريـان اصـلاحات را همـواره. طلبان را نمايان

و استفاده از مفاهيم مدرني بود كه اساساً مـاهيتي سـكولار داشـته  . انـد گرفته بود از جمله طرح

ون و الزامـات و نيز عدم توجه بـه سيـستم حـاكم اتواني در پيوند كارآمد اين مقولات با دين

كه معطوف به عوامل دروني  قوانين آن، از جمله چالش هاي اساسي فراروي اصلاح طلبان بود

و.اين جنبش است  كه از نگاه پست مدرن، شايد توسعه سياسي، دموكراسي مي توان عنوان كرد

به عن و دين و پيوند با بسياري از مفاهيم  باشند، اما در مدلول ها وان دال هايي تهي قابل ارتباط

و عملي سياست ايران، چنين پيونـدي را اصـلاح ي واقعي و عرصه طلبـان، بـه نحـو مطلـوب

. كارآمد هرگز نتوانستند ايجاد كنند

مـس به عنوان محور اصـلاحات تأكيـد بـدون(ي كـرد يد محمد خاتمي، گاه بر قانونمداري

به معناي اصلاح سياسي اسـت  به همان قانون موجود به اين مسأله كه آيا اساساً عمل و)توجه

و حيثيـت و گـاه حفـظ نظـام و جامعه مدني در قالب مردم سـالاري دينـي گاه توسعه سياسي
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ي رونـد توسـعه سياسـي دوران. رهبري حجاريان هدف اصلاحات را خوشبينانه، تحقق ادامـه

و انقلا مي داند، تاج زاده زندگي با نشاط، مسالمت آميز، قانوني و امام خميني براي همـه...ب

و  اما اساساً زندگي با نشاط از ديدگاه چه كسي؟. را از اهداف اصلاحات دانسته است ... ايرانيان

مي  چه بينند؟ طرح ايـن اهـداف بـه عنـوان نشاط يعني چه؟ هر كدام از مردم ايران نشاط را در

و تئوريكه به طرح آرزوهـايي بيشتر آن را مي كاهد بلكه دف اصلاحات، نه تنها ارزش علمي

و منـسجم سياسـي مي ماند تا يك برنامه جـدي و. عاميانه بـه بيـان ديگـر در تعيـين اهـداف

و پريشاني اولويت ي اصلاح طلب دچار تشتت بـا ايـن حـال،. بودنـد بـسيار ها، افراد برجسته

ب  و نيـز نارضـايتي مـردم از تفكر اصلاحات، ه دليل طرح مفاهيم نو در آن فضاي خاص حـاكم

ي اميدواري مردم ايـران، بـراي رسـيدن بـه مايه شدن) مسلط(وضع موجود، پس از هژمونيك

شدمطالبات مي . شان محسوب

به عنوان محـور تفكـر اصـلاحات، عـلاوه بـر چـالش،به هر صورت هـاي توسعه سياسي

و قانوني  و، در درون خود جناح اصلاح)موانع بيروني(حاكم ساختاري طلب نيز، هرگز مفهـوم

و سازوكارها، مؤلفه  و عملياتي نيافت و شـاخص تعريفي سيستماتيك، مورد اجماع هـاي آن هـا

سالاري دينـي، مـورد، در قالب مردم)توسعه سياسي(به ويژه اين كه، اين مقوله. مشخص نشد 

و  و نظر غالب اصلاح طلبان بود و قابـل اجـراء بـودن، پـردازش چنين تلفيقـي بـراي كارآمـد

مي كرد  و همان. مهندسي نظري آن را ضروري تر گونـه كـه گفتـه شـد، جنـاح اصـلاح طلـب

شـدن را نداشـتند،) مـسلط(شخص سيدمحمد خاتمي، كه تا آخرين روزها، انتظـار هژمونيـك 

و كار تئوريك(ي طرح نظري درصدد تهيه  ب) مبتني بر تحقيق و منسجم براي رنامهو ريزي كلان

ي سياسـت ايـران صـاحب. پيشبرد اصلاحات برنيامده بودند  به ناگاه در كشتي طوفان زده آنان

و بخشي از قدرت شدند، اما در مقابل امواج خروشان مطالبات جامعـه  ي زدهبحـراني جـوان

و نيـز سـ و شفاف و استراتژي مشخص و ايران، فاقد تدبير، همبستگي، تئوري ازماندهي قـوي

ي گفتمان اصلاحات، چنـان. بودند مؤثر ي پس از حاكميت هشت ساله كه دوره اين گونه بود

.كه ديديم، رقم خورد

 نتيجه
هادر ايران به علت ضعف نظريه، الگوي گفتمان و توسعه گرا، همواره ي اصلاح طلب

و بيش با ناكامي مواجه شده) مدل( و رهبري قاطع، كم طلبي مورد جريان اصلاح.دانكارآمد

شد) توسعه سياسي(ي اصلي خويشبحث نيز در تحقق برنامه طراحان. با ناكامي مواجه

و عدم اطمينان از پيروزي در انتخابات هفتم اصلاحات، اساساً بدون برنامه و منسجم ي دقيق

و به همين دليل1376رياست جمهوري دوم خرداد ي رقابت شده بودند ،، وارد عرصه
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و نظريه)دستورالعمل( مانيفست و قاطع نداشتند، استراتژي آنها با طرح برخي. اي منسجم

 آمادگي،ي قدرت شدند ولي به معناييو بسيار مترقي وارد گردونه) شعارگونه(مفاهيم كلي 

و حفظ قدرت نداشتندرا لازم ي دوم رياست جمهوري محمد خاتميدر دوره.براي كسب

ا( و تشتت فزاينده در جبهه) صلاحاتچهار سال دوم ي نيز نوعي سرخوردگي، پريشاني

به اين نكته( بوداصلاحات مشهود و با اشاره كه سيد محمد خاتمي با نوعي ترديد ي مهم

طلبان در اين دوره، اصلاح).ي انتخابات هشتم رياست جمهوري شده بوداجبار وارد عرصه

پي اصلاح ضعف وهاچالش تدبير در مواجهه با هاي خود،بيش از آنكه در ي ساختاري حاكم

مي انديشيدند ي دوم اصلاحات به پايان دوره و برنامه ريزي باشند، گويا تنها . اجماع

و حامي اصلاحاتهاگروه دنبال چنين مسائلي، ميان مردم، به از جمله جنبش(ي طرفدار

ا) دانشجويي طلبان، نوعي شكاف ايجاد صلاحو دولت اصلاحات به دليل نارضايتي از عملكرد

و اصلاح. شد بيشكاف ميان مردم و به پيكرهااعتمادي بوجود آمده، ضربهطلبان يي بزرگ

.جنبش وارد كرد

هاطلبي، در بين خاتمي به عنوان نماد اصلي حركت اصلاح و به گروه ي طرفدار خود

تاي حزبي نتوانست نقش يك انسجام دهنده–لحاظ تشكيلات سياسي مقتدر را ايفا كند،

ميكه گاه روابط وي با برخي از اركان مهم جناح مقابل اصلاحات، بسيار نزديك جايي .نمودتر

و مهندسي اين پروژه و)اصلاحات سياسي(حال آن كه مديريت ، بايد قوي، انسجام بخش

مي بود كه خواسته؛مدبر و چرا و شعارهايي را كه در حركت اصلاحي مطرح شد  حمايت ها

و از طريق نوعي ي ايران را به همراه داشت، بايد در جايي عملياتي شده و حركت جامعه

) هم در سيستم ايدئولوژيك حاكمآن(شك تحقق چنين اهدافيبي.يافتمديريت فعليت مي

و برنامه و دقيق استريزينيازمند سازوكارها : از جمله. هاي خاص

و برنامه-1 و كارآمد داشتن تئوري، منشور ؛ي مشخص، منسجم

و منشور مشترك-2 و وفاق در باره تئوري ؛ اجماع

و مستمر با جامعه-3 و حفظ پيوند منظم و وحدت دروني در جناح ؛ حفظ انسجام

و كارآمد در مقاطع مختلف-4 و تاكتيك هاي شفاف ؛ داشتن استراتژي

و سازمان قوي-5 . داشتن تشكيلات

كـه طيـف) دوم خـرداد(مي گيريم كه جناح موسوم به اصلاحات چنين نتيجه،در مجموع

مي  و نظرهـا، نـد هـاي خـاص خـود بود داد، هـر كـدام داراي ديـدگاه بسيار گسترده را تشكيل

و دنبال مي و اهداف متنوع را بيان در.ندكرداستراتژي و تعارض فزاينده ميان اين جناح  تشتت

و نيز و عملكرد رهبـري موارد بسيار، ناشي از همين مسأله  مسائل ديگر از جمله نقش، جايگاه

. بوده است) محمد خاتمي(جنبش
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